
  

  
  

  هاي ارزشي در تفكرّ توحيدي در انديشة شهيد مطهرينظام گزاره

  29/7/1391تاريخ دريافت:  **اصغر خندانعلي
   9/10/1391: تاريخ پذيرش  

  چكيده

تأثير است بندي و تحليل آثار استاد مطهري، تلاش كرده  دقيق، طبقه مطالعة با، اين مقاله
مان نشان دهـد؛  سلر مهاي مختلف معرفت را از نظر اين متفكّ ر توحيدي در عرصهتفكّ

 ،باشـد  مـي » انا الله و انا اليه راجعـون « ظر ايشان را كه الهام گرفته از آية شريفةنبه ويژه 
دهـد   كند و نشان مـي  اشاره مي» به سوي اويي«و » از اويي«بسط داده و به دو شاخص 

هاي ارزشـي تـدارك ديـد.     براي گزارهتوان مباني مستحكمي  مي ،كه با اين دو شاخص
هـاي   هنقـل و عقـل دانسـته و بـراي گـزار      ي اوامر الهي را در دو عرصةتجلّ، اين مقاله

 هاي ناظر بـه الـزام غيـر    هاي ناظر به الزام اخلاقي و گزاره ارزشي عقلي، دو قسم گزاره
روح اعمال انسان است، انگيزه  است. شاخص مهم ديگر كه به منزلةاخلاقي قائل شده 

هـاي مـذكور،    و قصد الهي است. به اين ترتيب و با تركيب حـالات مختلـف شـاخص   
 ـاسـت كـه   در مقالـه اسـتدلال شـده    امـا   آيد؛ نزده حالت گوناگون پديد ميشا ر در تفكّ

  يك فعل بايسته باشد. دتوان تنها هفت حالت آن مي ،توحيدي

  گان كليديواژ

، نقـل،  »به سوي اويـي «، شاخص »از اويي«ر توحيدي، شاخص هاي ارزشي، تفكّ گزاره
  يهاي اخلاقي، مطهر عقل، الزام
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  قدمهم
ت بوده، قلكه از ابتداي خزندگاني موحدانه يا مشركانه، چنان موضوع توحيد يا شرك، و

انساني اسـت. بـه عبـارت     سازترين انتخاب فرد و جامعة وشتترين و سرن مهم چنانهم
رترين باور انسـان اسـت كـه    ديگر، موضوع پذيرش يا عدم پذيرش وجود خداوند، مؤثّ

  ا تحت تأثير قرار خواهد داد.ها و رفتارهاي فردي و اجتماعي او ر تمام باورها، گرايش
 ـ«  ،و بـه اصـطلاح اصـل متعـارف ديـن اسـت       لاصـل او  ةآن چيزي كه به منزل

انسانيت  ةل پايه و ماياو ؛ل دين استخداشناسي نه فقط او...  خداشناسي است.
بايد روي اصل توحيـد   ،است. انسانيت اگر بنا بشود روي اصل پايداري بنا شود

  )68-67صص، 22جتا، بي(مطهري،  »ساخته گردد.
كند و  ها و معيارهايي را مشخص مي  استاد مطهري، در جاي ديگري، سلسله شاخص

ها تشخيص داد كه فلان تعليم، از اسـلام هسـت    توان با اين معيار مي«نمايد كه  تصريح مي
، در همـان  »قـرآن كـريم  «). ايشان با الهام از آيـات  226ص ، 2تا، جبي مطهري،» (يا نيست
تـا،  بـي  مطهري،كند ( اشاره مي» به سوي اويي«و » از اويي«معيارها، به دو شاخص  سلسله

  گويد: )؛ و در ادامه، بر اهميت اين دو شاخص تأكيد كرده و مي235- 234صص، 2ج
تـا،  بـي  مطهري،» (الله) است (انا» از اويي« ،مرز توحيد و شرك در توحيد نظري«
 اسـت » به سوي اويـي « توحيد عملي،مرز توحيد و شرك در ... «) 131ص ، 2ج

  )132، ص2جتا، بي مطهري،(» (انا اليه راجعون).
از يك سو مبـدأ المبـادي بـودن او     به باور ما، اگر خداوند را اصل الاصول بدانيم، 

از «تـوانيم بـا شـاخص     هاي مختلف معرفتي خواهد داشت و مـي  آثار روشني در عرصه
اد و ادرست را تشخيص دهيم و همچنين به اجته ـهاي نظري ن ، بسياري از انديشه»اويي

مقصد المقاصـد بـودن خـدا نيـز آثـار       ،از سوي ديگرو  توليد دانش توحيدي بپردازيم؛
اين نگاه مبناگرايانه  ،حاضر  در مقالة خود را در به كارگيري دانش خواهد داشت. خاص

ويژه در سلسـله  ه ب ،به معارف با لحاظ اصل الاصول بودن خداوند دنبال شده و آثار آن
  ، مورد بررسي قرار گرفته است.هاي ارزشي گزاره

  شناختي گرايي معرفت . مبنا1
، بـه صـورت   شناختي بر اين اصل مهم استوار است كه معرفت گرايي معرفت ديدگاه مبنا

لايه و داري هسته و پوسته است. برخي از مصاديق اين ديـدگاه در علـوم مختلـف     لايه
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در ابتناء قضايا بر اصـول موضـوعه    هاي اقليدس و نظام هندسي او انديشهاند از:  عبارت
ر ارسطويي در ابتناء حكمـت عملـي بـر حكمـت     تفكّ )؛20-7صص، 1363، گرينبرگ(

سـازي   نظـام براي  »اخلاق«تلاش اسپينوزا در كتاب  )؛77، ص2تا، جبينظري (مطهري، 
كـاتوش در تفكيـك هسـتة    اه ايمـره لا و ديـدگ  )؛69-1صص ،1376هندسي (اسپينوزا، 

گويـد   اسـتاد مطهـري مـي    ).Lakatos, 1978, pp.47-51(سـخت و كمربنـد حفـاظتي    
كـه اصـول    اند و يكي از كسـاني  منطقيين جديد نيز زحمات زيادي در اين زمينه كشيده

استنباط خود بيـان كـرده،   علوم متداول عصر خويش را طبق  متعارفه و اصول موضوعة
  .)475، ص6جا، تبي(مطهري،  كانت است

مصداق اين ديدگاه در تعاليم ديني عبارت است از ابتناء فروع دين بر اصـول ديـن   
  الاصول توحيد:  و ابتناء اصول دين بر اصل

ها كـه مربـوط بـه اصـول     يعني تمام مسائل چه آن ؛اسلام سراسرش توحيد است«
هـاي   دسـتورالعمل ها كه به اخلاقيات و امور تربيتي و يـا بـه   عقائد است و چه آن
تمام مباني اسـلامي   ... پارچه توحيد است.جا و يكهمگي يك ،روزانه ارتباط دارد
  ) 97، ص26تا، جبي ،(مطهري.» كند بازگشت به توحيد مي ،را اگر تحليل كنيم

  ر توحيديهاي ارزشي در تفكّ گزاره. مباني 2
هـاي رويـين    م كـه لايـه  گوييم، و مـدعي هسـتي   شناختي سخن مي اگر از مبناگرايي معرفت

هاي زيرين، و فروع متكثرّ بر اصول محدود، و آن اصول محدود بر يك اصل  معرفت بر لايه
آيد كه اصل الاصول مورد نظـر، چگونـه بـه      مي  الاصول استوار است، طبعاً اين سؤال پيش
هـاي   شـود. ايـن سـخن، هـم در عرصـة گـزاره       اصول و فروع متكثرّ بعـدي منشـعب مـي   

  اي صادق است. هاي ارزشي و توصيه اسانه و توصيفي و هم در عرصة گزارهشن معرفت
در ادامه تلاش خواهيم كرد با اسـتفاده از نظـام فكـري اسـتاد مطهـري و سلسـله       

هاي ارزشـي در   ، نظام گزارهاست  بيان كردهباره در اين خود  مختلفمطالبي كه در آثار 
 تفكر توحيدي را بازخواني و استخراج نماييم.

  »به سوي اويي«و » از اويي«. شاخص 1- 2
با اصل الاصول دانستن خداوند، بايد به سازوكاري انديشيد كه اين اصـل، بـه اصـول و    

در آن  ،هاي مختلف معرفتي مرتبط شود و به عبـارت ديگـر   ر بعدي در شاخهفروع متكثّ
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) 156(بقـره/  » اليَه راجِعـون انّا للّه وِ انّا « استاد مطهري در ارتباط با آية فروع جلوه كند.
را » به سوي اويـي «و » از اويي«دو شاخص  ،پردازانه سخنان مهمي دارد و به نحو نظريه

اسـت (انـا الله).   » از اويي«گويد: مرز توحيد و شرك در توحيد نظري،  و ميمطرح كرده 
 كـه او را در ذات و صـفات و افعـال بـا    تا هنگـامي   ،هر حقيقتي و هر موجوديدربارة 

بشناسيم، او را درست و مطابق با واقع و بـا ديـد توحيـدي    » از اويي«ت خصلت و هوي
نباشـد،  » از او«اعتقاد به وجود موجودي كـه موجـوديتش   سوي ديگر، و از  ؛ايم شناخته

شـرك اسـت     نباشـد، » از او«ريتش به تأثير موجـودي كـه مـؤثّ   و نيز اعتقاد  ؛ شرك است
  .)131، ص2جتا، بي مطهري،(

جهـان  «تكويني دارد اين است كه بـدانيم   كه جنبة» به سوي اويي«اي شاخص نمع
دن يك سير صعودي به سـوي  كر كرده و در حال طي يك سير نزولي طي ،خود در كلّ

، 2جتـا،  بـي (مطهـري،  » نماينـد  ي خـدا بازگشـت مـي   از خدايند و به سـو  اوست. همه
گـوييم   به اين ترتيب كه مي ؛نيز دادتكويني، ابعاد و آثار تشريعي  . اما اين جنبة)235ص

هر چه رو به  است. لذا» به سوي اويي«كاملي جهان، واقعيت تكاملي انسان و واقعيت ت
  .)135ص ، 2جتا، بي(مطهري،  تكامل خلقت است ضد باطل و بر  آن سو ندارد،

در توحيد عملـي، بـه سـوي     مرز توحيد و شرك«كند كه  استاد مطهري تصريح مي
 دين توحيـد اسـت؛    ، بيش از هر چيز،اسلام .)132، ص2جتا، بي(مطهري، » اويي است

پـذيرد.   ، نمـي چه توحيد نظري و چه توحيـد عملـي    اي را در توحيد، هيچ گونه خدشه
يابـد. از   شود و به خدا پايان مي ها و رفتارها و كردارهاي اسلامي از خدا آغاز مي انديشه

ت د، به شدي را كه به اين اصل خدشه وارد كنتكثير ت يا تثليت يانوع ثنويهر اين رو، 
ر كـاري  از قبيل ثنويت خدا و شيطان، يا خدا و انسان، يا خـدا و خلـق. ه ـ   كند؛ طرد مي

ب به خدا بايد آغاز شـود و انجـام   براي تقرّ  به سوي خدا،  خدا، تنها با نام خدا، انديشة
  .)249، ص2جتا، بي (مطهري، ، از اسلام نيستپذيرد و هر چه جز اين باشد

  »به سوي اويي«و » از اويي«وردهاي التزام به شاخص آ. دست3
كه از سـوي   ،»به سوي اويي«و » از اويي«با رويكردي نقدي و با استفاده از دو شاخص 

هاي موحدانـه و مشـركانه مطـرح     هاي بازشناسي انديشه استاد مطهري به عنوان شاخص
ويـژه از  ه بشري، ب بر چند انحراف اصلي در انديشةد شده، در ادامه مروري خواهيم كر
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  انـد و بـه تبـع،    و معرفي شـده حيث اموري كه به عنوان غايت و مقصود انسان شناخته 
  اند. و نبايدهايي را در پي داشته هابايد

  پرستي قديم . نفي بت1- 3
ايت قصوي و هـدف  غهر معبودي غير از خداست؛ يعني هر چه  عام، در تعريف  ،»بت«

س و است كه از جهاتي تقـد  يهاي و در تعريف خاص، تمثال يا پيكر نهايي انسان باشد؛
. )1381، (مجتبـايي  ندشو هاي فوق طبيعي شناخته مي الوهيت يافته و واجد قدرت جنبة

ي بـت، و  هاي فـوق طبيع ـ  پرستي از يك طرف برخاسته از باور به قدرت بت ،از اين رو
  هاي آن است. ستمداد از بت و قدرتا ،طرف ديگر و از منشأ اثر دانستن آن قدرت؛
پرستي ـ چه پذيرش نظري جايگاه بت يا تقديس آن و چه پيروي   روشن است كه بت

  هاي نظري و عملي توحيد سازگار نيست. عملي يا خضوع در برابر آن ـ با شاخص
  پرستي جديد و آشكار  . نفي بت2- 3

گويد: اين اشـكال، نـه    پرستي مي جديدتر بترفته و اَشكال پيش دربارة آلدوس هاكسلي
ها  پرستي اند. اين بت يافته  حرمت (و ارزش) دست ترين درجة ه بقاء، بلكه به عاليفقط ب

كنند و بسياري  را اهل علم، به عنوان جديدترين جانشين دين واقعي و اصيل توصيه مي
  .)154ص ،1381ي، (هاكسل گيرند ين، با پرستش خدا معادل ميب داز آموزگاران مجرّ
انسـان اسـت و جـاي     اگر چيزي براي انسان مقصد شد، آن چيز بت ،طبق تعريف

بسياري از افراد مقصد خود را در داشتن تكنولـوژي   ،در جهان كنونيخدا نشسته است. 
حـال   ح انسان به دنبال كمال مطلـوب اسـت؛  كنند. رو جو ميوتر جست رفتهبرتر و پيش

جـو كنـد، پـس كمـال مطلـوب را در      وتر جسـت  وقتي كمال را در داشتن ابزاري كامل
جاست كه چه بداند و چه نداند، جاي خدا را بـا  كند و اين جو ميترين ابزار جست كامل

  .)25ص، 1387(طاهرزاده،  جا كرده استابزارهاي پيچيده جاب
تكنولوژي   ربوط به بتديد را مپرستي ج آلدوس هاكسلي نيز يكي از سه شكل بت

زيـرا   هاسـت؛ تـرين آن  تـرين و ابتـدايي   پرستي فناورانـه، سـاده   گويد: بت و مي هردشم بر
تـر، معتقدنـد كـه     پايه پرستي دون پرستي، مانند سرسپردگان بت سرسپردگان اين نوع بت

 بسـته اسـت.  ــ وا  ، بـه آلات و ابـزار  در اين حـوزه شان به اشياء مادي ـ   نجات و رهايي
هاي  حات آگهيدر صف هايش تصريحاً يا تلويحاً،  رستي فناورانه ديني است كه آموزهپ بت

  .)155ص ،1381(هاكسلي،  شود روزنامه و مجلات اشاعه و ترويج مي
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  پرستي جديد و پنهان . نفي بت3- 3
هاسـت و   بلكه معطوف به ارزش  پرستي، نه ناظر به اجسام يا ابزار و آلات، اين گونه از بت

كننـد انسـان    اي گمان مـي  دهد. حالت اول اين است كه عده در دو چهره نشان ميخود را 
توان هر چيز را به عنـوان ارزش بـراي    گذاري خاصي ندارد و لذا مي نظام ارزشي و ارزش

تـوان در   او لحاظ كرد و او را به التزام به آن ارزش تشويق نمود. مصداق اين سخن را مـي 
كنـد كـه    تصريح مـي  2يافت كه در نظرية پايان تاريخ 1كوياماآراء كساني مانند فرانسيس فو

هاي كـلان و   تفكرّ ليبراليسم، اوج انديشة بشري است و امروزه بايد سبك زندگي و ارزش
  ).176، ص1383معناي زندگي مردم را ليبراليسم تعيين كند (لاريجاني، 

  گفته است:استاد مطهري 
كنـد كـه    را براي خودش اعتبار مـي  مثل اين است كه انسان هدف ندارد، چيزي«

عـرب   يها پرست شود. درست همان كار بت هدف مي هدف بشود و بعد همان، 
ساختند، بعد هماني را كه خودشان ساخته بودند، پرستش  آمدند بتي را مي كه مي

) آيـا چيـزي را كـه خودتـان     95  (صـافات/ » أتعبـدون مـا تنحتـون   «كردنـد.   مي
بـالاتر  ! هدف آن چيزي است كه در مرحلة كنيد؟ مي ايد، همان را پرستش ساخته

كنـي و   كني به آن برسي، چيزي را كه تـو جعـل مـي    از توست و تو كوشش مي
  »تر است. ه دست تو و از تو پايينآن ب  كني، قرارداد مي

  )545، ص3جتا، بي(مطهري، 
كه ارزش، بلارزش يا ضد  بي پرستي آن است كه نه هر چيز نوع بتحالت دوم اين 

هـا را   خـود انسـان ارزش   ر كـه اما با اين تصو ؛معبود قرار گيرند هاي اصيل واقعاً ارزش
  گفته است:استاد مطهري در نقد اين نظر . )757  ،13جتا، بي(مطهري،  آفريند مي

معناي ايـن  » آفريند؛ يعني چه؟! انسان ارزش را مي«اين حرف حرف پوچي است. «
عدل و ظلـم مسـاوي اسـت. در ذات خـود،       حرف اين است كه در طبيعت خود،

دهـد، آنگـاه    هيچ تفاوتي ميان عدل و ظلم نيست؛ ولي انسان بـه عـدل ارزش مـي   
  )543، ص3تا، ج(مطهري، بي» شود داراي ارزش. كند، مي عدل با ظلم فرق مي
  :كه كرده استاستاد در ادامه تصريح 

ناميم و اعتبار  اعتبار ميآفرينندگي انسان در اين مسائل، همان است كه ما آن را «
) بـاز هـم نفـي     قـراردادي بـودن ارزش   ي يـك امـر قـراردادي ... و (نتيجـة    يعن
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مهم اين اسـت   امر قراردادي و موهوم. تازه، مسئلة شود يك هاست و مي اصالت
 .»هـا  نـه در هـدف   قرارداد كنـد؛  تواند انسان در وسائل مي ،كه در امور قراردادي

  )545-544صص، 3جتا، بي(مطهري، 
  . نفي خودپرستي و اومانيسم4- 3

با اشاره به اين كه پرستش، صرفاً انجام مراسم تقـديس و تنزيـه نيسـت،     ،استاد مطهري
  گفته است:

ايدئال گرفتن و قبلة معنوي قرار دادن، پرستش اسـت.    هر نوع جهت اتخاذ كردن،«
معنـوي خـود   آن كسي كه هواهاي نفساني خود را جهت حركت و ايدة آن و قبلة 

  )104، ص2تا، ج(مطهري، بي» ها را پرستش كرده است.قرار بدهد، آن
آيا ديدي آن كسي را كه هواي : خذ الهه هواهرأيت من اتّأ «فرمايد:  مي »قرآن كريم«

) ص(و رسـول خـدا   )43 (فرقان/» خدا و معبود خويش قرار داده است؟ نفس خود را،
ه از آن تر نزد خدا از هوا و هوسي ك معبودي بزرگ  فرمود: زير اين آسمان، پس از خدا،

ن     «شود وجود ندارد:  تبعيت مي ن دونِ االلهِ اعَظـم عنـد االله مـ ما تحت السماء اله يعبد مـ
  .)586، ص1383شهري،  (ري »هوي متَّبع

هـاي اپيكـور    تـوان در انديشـه   پردازانه به خودپرستي را مي گرايش صريح و نظريه
بـا خيـر و خـوبي     ت را مسـاوي يعني لذّ گراست؛ تور در حكمت علمي لذّيافت. اپيك

، 22جتـا،  بـي (مطهري،  داند ت و فرار از رنج ميهر كس را تحصيل لذّ داند و وظيفة مي
ر به لـذات حيـواني منحص ـ   ،ت است كه در اين مكتبمهم، تفسير لذّ . البته نكتة)51ص
ات و آلام جسـماني  بـه لـذّ   ،از رنـج لـذت و دوري   كه اپيكور در مسـئلة شود؛ چنان مي

ات حاصل از علم و تحقيق يا از خير از قبيل لذّ ،ات روحيبه لذّ ،است و بس. اومتوجه 
گويد: لذت روح عبارت  توجه و بلكه آشنايي ندارد. او مي ،اخلاقي يا از عبادت عارفانه

  .)52، ص22جتا، بي(مطهري،  اي جسمه تلذّ ر دربارةاست از تفكّ
در مكتب اومانيسـم   ،پردازانه به خودپرستي در عصر حاضر صريح و نظريهگرايش 

تش تنهـا حيـواني   يت انسان به هيچ وجه اصالت ندارد؛مشهود است. اومانيسم يعني انسان
اومانيسم يعني نفي خـدا و نفـي ديـن     .)26، ص2جتا، بياصالت دارد و بس (مطهري، 

اين انسان اسـت كـه    :باخ گفت. فوئر )559ص، 13جتا، بي(مطهري،  براي اثبات انسان
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خدا را آفريده است و نه خدا انسان را، پس انسان بايد به خود بازگردد و بايـد خـود را   
بلكـه   آن چنان كه هست، و بفهمد آنچه در بيرون سراغ داشته، مال بيرون نيسـت؛  بيابد،

 ،در خـودش اســت. پــس خــودش را بايــد خـداي خــود قــرار بدهــد و بــدين ترتيــب  
  .)560، ص13جتا، بي(مطهري،  شود انيسم) به شكل فلسفي پيدا ميگرايي (اوم انسان

هـاي   خـود را در چهـره   ،خودپرستي به معناي اصالت دادن به هوا و هوس انسـان 
مين جا به هاي گوناگون انديشه نشان داده است. شايسته است در ه مختلف و در عرصه

از فيلسـوفان سياسـت    3مايكـل سـندل   كنـيم. خودپرستي اشـاره   تقرير ديگري از نظرية
پــرداز مشــهور ليبراليســم، بــراي ليبــرال دموكراســي دو خصوصــيت   معاصــر و نظريــه

منظـور   اسـت.  4ها، اولويت حقوق فردي بر سعادتترين آن شمارد كه اولين و مهم برمي
 يـر كه خبدون در نظر گرفتن اين ق افراد، از اولويت حقوق بر سعادت اين است كه حقو

شـخص در    شود. در ايـن رويكـرد،   يا نه، تثبيت مي و سعادتي پشت سر آن وجود دارد
پاسخ به اين سؤال كه چرا فلان كار را انجام دادي؟ كافي است بگويد: چون انجام ايـن  

كار، من اين فعـل را  يعني جدا از درست بودن يا نادرست بودن اين  من است؛ كار حقّ
، 1389 (عزيـزي،  ي براي من در نظر گرفته شده اسـت قّچون به عنوان ح دهم؛ انجام مي

  .)367-365 صص
  . نفي طاغوت5- 3

از دستورات الهـي   مداراني است كه مراد ما از طاغوت، حاكمان و سياست  در اين بحث،
پروردگارا! ما از  :ضلوانا السبيلاأا سادتنا و كبرآءنا فطعنأناّ إو قالوا ربنا « كنند: تبعيت نمي

آن كسي كه . )67 /(احزاب »پس ما را گمراه كردند ،رؤسا و بزرگان خود اطاعت كرديم
امر و فرمان شخص ديگر را كه خدا به اطاعات او فرمان نداده اطاعت كنـد و در برابـر   

كـه  ؛ چنان)105، ص2جتا، بي(مطهري،  محض باشد، او را عبادت كرده است آن تسليم
. همچنـين  كـرده اسـت  ) اسـتفاده  60 (مائـده/ » عبد الطـاغوت «نيز از تعبير  »قرآن كريم«

همانـا عالمـان دينـي و    : حبارهم و رهبـانهم اربابـاً مـن دون االله   اتخذوا أ«فرموده است: 
  .)31(توبه/  »را به جاي خدا، خداي خويش ساختندزاهدان خود 

دانشـمندان و عسـاكر علـم،    « ،در عصر ما كه به اصطلاح عصر علم و دانش اسـت 
) 24(نازعـات/  » كـم الأعلـي  نـا رب أ«طلبي و مدعيان  ران و عساكر جاهخادمان سياستمدا

  .)357، ص3جتا، بي(مطهري،  اند گشته
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هاي  بخش، پرستش سازمان به جاي پرستش آلات و ابزار نجات ،پرستان سياسي بت
هـا را   نوع درست سـازمان اگر  داند و معتقدن بخش را نشانده اقتصادي نجاتاجتماعي و 

از گناه و ناخشنودي گرفتـه   ،مسائل و مشكلاتشان ها وضع و تحميل كنيد، همة انسانبر 
  .)155، ص1381(هاكسلي،  نگ، خود به خود ناپدپد خواهند شدطلبي و ج تا استقلال

الملـل، دو نظـام سياسـي     ي طاغوت در سطح بـين امروز مصداق بارز و بسيار جد
هـا بـراي ايـن دو طـاغوت      اسراييل است كه خادم بودن علوم، هنرها، و رسانهآمريكا و 

  كنيم. نوين را بالعيان مشاهده مي
  پرستي . نقد جامع انواع بت6- 3

 كـه كند و آن اين پرستي از منظر اين مقاله، اشاره به يك نكته كفايت مي براي نقد انواع بت
  يستند.ت ندارند و قابل تأييد نهايي هستند كه از جانب خداوند مقبولي ها پديده بت

 »قـرآن « ، كافي است به ايـن آيـة  »از اويي«پس از پذيرش شاخص رسد  به نظر مي
 ـ   «: فرمايدمي توجه نماييم كه ؤكُمُ مĤ ميتُموها أنَـتمُ وآبـ ا ما تَعبدونَ من دونه إلاَِّ أسَماء سـ

نَّ   أنَزَلَ اللّه بهِا من سلْطَانٍ إِنِ الحْكمْ إلاَِّ للّه أمَرَ ألاََّ تَعبدواْ إلاَِّ إيِاه ذَلك الدينُ الْ قـَيم ولَكـ
هـاي   مسـمي و پديـده   هاي بـي  ها (و اسم شما غير از خدا، جز نام: أكَثَْرَ النَّاسِ لاَ يعلَمونَ
پرسـتيد كـه    ايـد) نمـي   ايد (و ابـداع كـرده   ها را ناميدهو پدارانتان آنموهوم) را كه خود 

گـذاري) فقـط از جانـب     خداوند بر آن هيچ دليلي نازل نكـرده اسـت. حكـم (و ارزش   
، ولي خداست (كه) فرمان داده غير از او را نپرستيد. دين استوار و ارزشمند همين است

 .)40 (يوسف/ »دانند بيشتر مردم نمي

آنچه از سوي «يعني اين اصل كه  ،ر است كه مبناي اصلي استدلال فوقتذكّلازم به 
، قـانوني قـراردادي نيسـت كـه مـثلاً      »تواند به سوي او رهنمون باشـد  خدا نيست، نمي
اي تعيين كرده باشد و درنگ كنيم كه آيا فقط همان نمايندگان يـا افـراد    حاكمي نماينده

حاكم باشند يا نه. سخن بر سر اين است كه در كننده به سوي آن  توانند دعوت ديگر مي
؛ و )39 (كهـف/ » الّا بِاالله ةَلا قُو: «گونه اثرگذاري از آن خداست هر ،بيني توحيدي جهان

او را منشأ اثر نـدانيم،   است كه غيركه غير او را نپرستيم، بدين معنلذا دعوت خدا به اين
 يزي نفع و ضرري بـراي انسـان نـدارد:   غير از او و غير از آنچه او تعيين كرده، چ و البته

  .)76 (مائده/» تَعبدونَ من دونِ االلهِ ما لايملك لَكمُ ضَراً و لانفَعاًقُل أ «
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  هاي يك بعدي . ارزش7- 3
هـا   به گرايش انحصـاري و افراطـي بـه برخـي از ارزش     ،در آثار مختلف ،استاد مطهري

ي يك مكتب، و گاهي به عنوان شاخص گيري كلّ كند كه گاهي به عنوان جهت ه مياشار
گيرنـد.   هاي اخلاقي مورد بحث قـرار مـي    انسان كامل و گاهي به عنوان شاخص ارزش

  اند از: هاي مرتبط عبارت و ارزش ها برخي از اين نظريه
يعني در بعد نظري، انسان بـه معـارف الهـي و عـالي آشـنا       ـ نظرية عقل و اراده:1
  و نه شهوت يا غضب. ،و در بعد عملي، نيروي حاكم بر انسان عقل و تدبير باشد ؛شود

شود،  ي در نظر گرفته ميمعنوي و فراحسبه صورت زيبايي يعني  ـ نظرية زيبايي:2
، زيبـايي  و از آن بـالاتر  ؛خيال انسان مثل فصاحت و بلاغـت  مانند زيبايي مربوط به قوة

  .مربوط به عقل انسان، مثلاً در موضوع حسن و قبح عقلي
نه فقط قدرت حيـواني، بلكـه قـدرت و اقتـدار بـه معنـاي       يعني  ـ نظرية قدرت:3
  يا تنها ارزش در نظر گرفته شود. ترين و مهم  مثبت،
  است.نيكي و احسان به مردم  ، ـ نظرية محبت: يعني تنها ارزش4
يعني حوادثي كه  معتقد است معيار ارزش، تكامل است؛ رية تكامل اجتماعي:ـ نظ5

  د.نگرد منجر به انقلاب جوامع و در نتيجه تكامل مي
معتقد است فقط كاري باارزش است كه از وجدان انسـان الهـام    ـ نظرية وجدان:6

  گرفته شده باشد.
ر و آزادي انسان ارزش ـ نظرية آزادي وجودي (اگزيستانسياليسم): معتقد است اختيا7

دار شـود   و اصالت دارد و اين ارزش، نبايد با تعلقّ انسان به هيچ چيزي، حتي خدا، خدشـه 
  ).319- 164، صص 23تا، ج؛ همو، بي374- 304، صص 22تا، ج(مطهري، بي
حاضر، از نقدهاي استاد مطهري بـر هـر كـدام از     ، با توجه به هدف مقالةجادر اين

چنـد نكتـه را    ،»به سوي اويي«كنيم و متناسب با شاخص  ظر مين هاي فوق صرف نظريه
  شويم. متذكر مي

هاي اخلاقي، اگـر بـه صـورت اسـتقلالي ديـده       هاي يك بعدي، حتي ارزش ارزش
اخلاق گرايان از «رهنمون نخواهند شد. لذا  ،يعني خدا ،شوند، انسان را به كمال مطلوب

شوند كه نه خـدا،   پرستي مي دهند و مرتكب بت بيني خود را از دست مي اين حيث واقع
  .)156ص ،1381(هاكسلي، » پرستند هاي اخلاقي خود را مي مانبلكه آر
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اگر اصالت و  ،هاي اخلاقي ولو ارزشها،  يگر اين است كه هر يك از ارزشد نكتة
از ايـن   دارنـد. حقيقـت و عـدالت،     هاي ديگر باز مي ت بيابند، انسان را از ارزشمحوري
غذايي را كه ذهن بدان محتاج است فـراهم   شوند) كه همة ت هستند (يا بت ميجهت ب

رود كه حرمت، تواضـع   احتمال قوي مي پرستيم،  ها را ميآورند و در آن حال كه آن نمي
157ص ،1381(هاكسلي،  شوندت و شفقت فراموش و خضوع، و محب(.  

هاي همـه جانبـه اهميـت     كند كه ارزش ظريف تأكيد مي استاد مطهري بر اين نكتة
، بينيم كه غالبـاً در طـول تـاريخ    زيرا مي ه عنايت به يك يا چند ارزش محدود؛و ن ،دارد

از راه گـرايش صـد در صـد بـه باطـل بـه گمراهـي كشـيده          افراد و جوامع و مكاتـب 
شـوند   ر يك ارزش به فساد كشـيده مـي  يا افراط د لكه از افراط در يك حقّشوند، ب نمي

  .)132-131صص، 23جتا، بي(مطهري، 
  . عدالت8- 3

هاي اخلاقي مختلف، عدالت از جايگاه بسيار بالايي برخوردار اسـت. بـا    در ميان ارزش
توجاز اين نظر كه به عنوان   و تمام عدالت در تعاليم اسلامي، مخصوصاً ه به اهميت تام

) و همچنين از ايـن حيـث كـه    25 نك: حديد/( ز اهداف انبياء الهي نيز ذكر شدهيكي ا
گيري اصلي در علوم انساني اسلامي دنبـال   جهت وضوع عدالت شايسته است به منزلةم

بـه  «توان با شـاخص     خت كه چگونه ميشود، در اينجا به بررسي اين نكته خواهيم پردا
  هاي مختلف از آن را ارزيابي نمود. ارزشي عدالت و فهم ، نظرية»سوي اويي

در اين بحث، از توضيح و نقد معاني نادرست عدالت نزد مكاتبي مانند ماركسيسم 
  كنيم. و سوسياليسم صرف نظر مي

  عدالت، ارزشي ظاهري و خادم خودپرستي . 8-1- 3
عـدالت بـه    همان آزادي و كامروايي شخص اسـت و  نظريه، آنچه ارزش داردطبق اين 

بنـد  ندارد و حداكثر اين است كه از سر اضطرار بايد به آن پاي يخودي خود هيچ ارزش
 هاي برخـي  توان در انديشه چنين ديدگاهي در باب عدالت را مي يهاي تاريخ بود. ريشه

نظر اين عده، همـان طـور كـه اسـتاد مطهـري اشـاره        از سوفسطائيان پيدا كرد. خلاصة
. )724، ص13جتـا،  بـي (مطهـري،   »عدالت جز منافع اقويا نيست«اين است كه  ،كند مي

 ـي سودجويانه روح اين تلقّ خـوبي قابـل   ه از عدالت، در اروپا و از قرن هفدهم به بعد ب
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سـر   دانـد كـه فـرد از    داتي مـي عدالت را عمل به تعه  كه مثلاً هابز،ه است؛ چنانمشاهد
  .)156، ص1380(هابز،  دهد طلبي به آن رضايت مي نفع

  كند. خودپرستي بازگشت مي به نظرية  روشن است كه اين تقرير از نظرية عدالت،
  . عدالت، هدف اصلي پيامبران8-2- 3

... ميـان مـردم اسـت ولـي      عدالت در برقراري(پيامبران) هدف اصلي «طبق اين نظريه، 
طـرف  ز قانون عادلانه بايـد ا عادلانه لازم است و  قانون ،كه عدالت برقرار شوداين براي

اش و بايـد پـاد  ، عادلانه ضـمانت اجرائـي داشـته باشـد     كه قانونخدا باشد. و براي اين
پـاداش و كيفـر ايمـان پيـدا      كه مردم به اينبراي اينو  كيفري از طرف خدا وضع شود.

بـراي   اسـت به چند واسطه مقدمـه  ، س شناختن خداپ بايد خود خدا را بشناسند. ،كنند
  .)80-79صص، 1372، و؛ هم175ص ،2 جتا، بي مطهري،( »عدالتبرقراري 

 :گوينـد  مـي  كننـد  مـي  فكر مادي كه كساني«تر اين نظريه آن است كه  تقرير افراطي
 ايـن  آمدنـد . كننـد  اصـلاح  را جامعـه  خواستند مي بودند، مصلحي مردمان يك پيغمبران
 را جامعـه  شـود  مـي  وسـيله  ايـن  به ديدند چون ؛كردند اختراع خودشان را ديني مفاهيم
  .)977ص ،15 جتا، بي (مطهري،» كرد اصلاح

 پيـامبران  نهايي هدف كهاين گويد: ادعاي استاد مطهري در نقد اين نگاه به عدالت مي
 سـاية  در زنـدگي  و طبيعـت  مواهـب  از برخورداري جز دنيوي فلاح و است دنيوي فلاح
  ).176ص ،2 تا، جبي است (مطهري، پرستي ماده نيست، برادري و برابري و آزادي و عدل

بايد گفت روشن است كه وقتي عدالت به عنوان » به سوي اويي«مطابق با شاخص 
رود و خـود آن تبـديل    وسيله بودن آن از بين مي دف اصلي در نظر گرفته شود، جنبةه

  .استو خود اين امر، نقد آشكاري بر بطلان اين نظريه  ؛شود به غايت قصوي مي
  . عدالت، هدف دوم پيامبران (در عرض توحيد)8-3- 3

براي دو هدف و  اند يم پيامبران دو هدف داشتهيكه بگواينجا هست و آن اين نظر سومي در
 ةكـه حلق ـ يكـي بـراي ايـن   ؛ انـد  ديگري نيست، مبعوث شدهة يك مقدم بالاستقلال كه هيچ

 عدالت  تا بشر خدا را پرستش كند، و ديگر بدين جهت كه ،باشند ميان بشر و خدا ارتباطي
 هر دو هدف اصـلي  و يستديگري ن ةدو مقدم كدام از اين  هيچ .ميان بشر برقرار شود در
  ).81- 80، صص1372؛ همو، 175ص ،2 ؛ ج978ص ،15 تا، جبي مطهري،( باشند مي
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 از چـه  اگر طبق اين نظريه، پيغمبران گفته است كهاستاد مطهري در نقد اين نظريه 
 كـه ايـن  و ادعاي بودند ثنوي ،هدف نظر ولي از كردند مي فكر توحيدي بيني، جهان نظر

؛ 176ص ،2 جتـا،  بـي  (مطهـري،  است لايغفر شرك ،اند بوده ثنوي هدف نظر از پيامبران
بـه چنـين    توان ، نمي»به سوي اويي«روشن است كه مطابق با شاخص  .)978ص ،15 ج

  شد.قائل سخني 
  ارزش) اي بي ناپذير پيامبران (مقدمه . عدالت، هدف دوم و اجتناب8-4- 3

بايـد   ،واصل شود به معنويت فائز و در اين دنيابتواند بشر  كهبراي اينطبق اين نظريه، 
زنـدگي   .پـذير نيسـت   امكـان   پرتـو اجتمـاع   زندگي بشـر جـز در   در دنيا زندگي كند و

 ةهمه مقدم ،پس قانون و عدالت ؛كند نمي عدالت استقرار پيدا جز در پرتونيز اجتماعي 
جنبـة   ل راحـت خـدا را عبـادت كنـد. اگـر     دنيا با خيا بتواند در اين اين است كه انسان

 صص ـ ،2 ج، تـا بي (مطهري، ارزشي ندارد هيچ نباشد، عدالتمقدمه بودن براي عبادت 
  .)81، ص1372، وهم؛ 978، ص15ج ؛175-176

  ارزشمند) اي  . عدالت، هدف دوم پيامبران (مقدمه8-5- 3
 بـا  ،اخلاقـي  و اجتمـاعي  هاي قبل، ارزش نظرية خلاف استاد مطهري معتقد است كه بر

 و خداشناسـي  يعنـي  انسـان  يگانـة  و اصـيل  ارزش بـه  وصـول  وسـيلة  و مقدمه كهاين
  .نيستند ذاتي ارزش فاقد هستند، خداپرستي

 ارزش تنهـا  گونه، يك در: است بر دو گونه المقدمه ذي و مقدمه رابطة كهاين توضيح
 و وجـود  المقدمـه،  ذي بـه  رسـيدن  از و پـس  رساند مي المقدمه ذي به كه است اين مقدمه
 بـراي  كـلاس  كارنامـة  و بـام،  پشـت  بـه  عبـور  براي مثل نردبان است؛ السويه علي عدمش

 عبـور  وسيلة كهاين عين در مقدمه، كه است اين ديگر اما گونة .بالاتر كلاس در نويسي نام
 اما پس است، المقدمه ذي آنِ از يگانه و اصيل ارزش كهاين عين در و است المقدمه ذي به
 بـه  وصـول  از پـس  نيسـت؛  السـويه  علـي  عـدم مقدمـه   و وجود المقدمه، ذي به وصول از

 معلومـات  مـثلاً . وصـول  از قبـل  كـه  اسـت  ضـروري  طـور  همـان  وجودش المقدمه، ذي
 اسـت  اين مطلب سرّ بالاتر. هاي كلاس معلومات براي است مقدمه و دوم اول هاي كلاس

 و مراتـب  از نردبـان . نيسـت  گـاهي  و است المقدمه ذي از ضعيفي مرتبة مقدمه، گاهي كه
 آن در بـودن  درجـات  و مراتـب  از نهـر  وسط سنگ كه چنانهم نيست، بامپشت درجات
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 و مراتـب  بـالا،  هـاي  كلاس معلومات و پايين هايكلاس معلومات ولي نيست؛ نهر طرف
  .اند حقيقت يك درجات

 دوم نـوع  از ،حـقّ  پرستش و حقّ معرفت به نسبت اجتماعي و اخلاقي هايارزش
 و وجـود  رسـيد،  حـق  پرستش و حقّ كامل معرفت به انسان اگر كه نيست چنين. است
 اسـت؛  السويه عليو ...  عفو جود، خيرخواهي، احسان، كرم، عدل، درستي، راستي، عدم
  حقيقت، در و) اللَّه بِاخْلاقِ تخََلَّقوا( است بودن خداگونه نوعي ،انساني عالي اخلاق زيرا

(مطهـري،   ناآگاهانـه  صورت به ولو ؛است خداپرستي و خداشناسي از اي مرتبه و درجه
  .)177ص ،2 جتا، بي
  ضرورت قصد الهي»: به سوي اويي«ورد ديگر شاخص آدست .4

، مقصد نهايي و غايت قصواي هر كـاري بايـد خداونـد و    »به سوي اويي«طبق شاخص 
جلب رضايت او باشد. اين يك حقيقت است كه انسان يا اعمال انسان، فقـط بـا چنـين    

  :كه استاد مطهري گفته استد. چناننياب حركت و مقصدي رشد و تعالي مي
است. (لـذا) هـر   » به سوي اويي«واقعيت تكاملي انسان و واقعيت تكاملي جهان، «

  »تكامل خلقت است. باطل و بر ضد  چه رو به آن سو ندارد،
  )135ص ، 2تا، ج(مطهري، بي

يك تفاوت اصيل در ميان قوانين الهي و قوانين بشري همين است كـه قـوانين الهـي    
دي. قوانين بشري به نظام روحي و تكامـل معنـوي   دو بعدي است و قوانين بشري يك بع

با هر نيتـي   .كند كه يك دولت براي مصالح كشور وضع مي مانند مالياتي ؛دنفرد كاري ندار
با طيب خـاطر  كه ماليات از سوي مردم پرداخت شود، هدف دولت محققّ شده است؛ چه 

 ،دلش فحش هم بدهـد حتي اگر پرداخت كننده در ، و يا روي ترساز  باشد يا و رضايت
دفاع سربازان از كشـور،   دروقتي كه است همچنين  باز هم منظور دولت عملي شده است.

 ، چـه بـا انگيـزة   از روي تـرس  يت باشد و چـه رضا ها با دشمن مهم است؛ چه بانبرد آن
و  هـاي احمقانـه، يـا بـراي دفـاع از حـقّ      ها و تعصب به انگيزه حماسه يا خودنمايي باشد

طور مطلق ه ي در قوانين الهي چنين نيست؛ در اين قوانين، ماليات و سربازي بول. حقيقت
اسلام عمـل بـا    خواسته نشده، بلكه توأم با نيت خالص و قصد قربت خواسته شده است.
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به جهـاد بـرود    يا روح. لهذا اگر مسلماني زكات خود را بدهد نه عمل بي ،خواهد روح مي
  ).299، ص1 جتا، بيمطهري، ( فته نيستپذير ،ريا در آن باشد ةولي شائب

فرق ميان كار خوب خدايي و كار خوب غير خدايي اين است كه در كار خوب غير 
طـور    اما كار خدا اين ؛اي كه شد گويد اين كار انجام شود به هر انگيزه خدايي، شخص مي

، 26 ج تـا، بـي مطهـري،  ( انسان اسـت  ةهدف و انگيز ،كنند ل چيزي كه سؤال مياو ؛نيست
ت اسـت:    اساس) نقل شده كه ع(علي از اميرالمؤمنين). 270ص ةُ « عمـل، نيـ أسـاس   النِّيـ

 نيت، جان عمل است و همـان «به تعبير استاد مطهري، . )1040، ص1366آمدي، ( »العملِ
طوري كه تن آدمي شريف است به جان آدميت، شرافت عمل آدمي نيز بسـتگي بـه جـان    

  ).300، ص1 جتا، بيمطهري، » (چيست؟ جان عمل، اخلاص استآن دارد. جان عمل 
اخلاق معاويه و ماكيـاول و افـرادي ماننـد ديـل      مهم اين مطلب آن است كه نتيجة

صـول عـالي و   تجارت و سياسـت ارزش دارد و مولـود ا    كارنگي، از نظر زندگي مادي،
در مقـام   ،اسـتاد مطهـري  . )502، ص17 جتـا،  بـي مطهـري،  ( متوجه غايت اصلي نيست

  گفته است:توضيح چرايي اين حقيقت 
قصـد   بايـد  ،كه عمل انسان بالا رودبراي اين اعمال انسان يك نظام واقعي دارد.«

گـوييم. بـراي    مـي » قصد قربـت «ن انسان بالا رفتن باشد. اين همان است كه به آ
داشته و قصد بالا رفتن بايد نيت انسان خالص باشد  ،كه عمل انسان بالا بروداين

  »ا محال است انسان قصد بالا رفتن نداشته باشد و عمل او بالا برود.الّباشد، و 
  )499-498 صص، 26 جتا، بيمطهري، (

  . ابلاغ اوامر و نواهي الهي از طريق نقل و عقل 5
  ) خطاب به هشام بن حكم چنين آمده:ع(در حديث مشهور امام كاظم

اهرَةُ      يا هشَام إِنَّ للَّه علَي « ا الظَّـ . فَأمَـ ةً باطنـَةً : حجةً ظـَاهرَةً و حجـ النَّاسِ حجتَينِ
اي هشـام، خداونـد بـر مـردم دو      :فَالرُّسلُ و الْأَنْبِياء و الْأئَمةُ و أَما الْباطنةَُ فَالْعقوُل

امـا حجـت ظـاهري،     ده: يك حجت ظاهري و يك حجت باطني.حجت قرار دا
(كلينـي،  » هاي مردم اسـت.    بران و انبياء و امامان هستند و حجت باطني، عقلپيام

  )16، ص1ج، 1365
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كنيم  آنچه در اين بحث مورد نظر ماست و در استفاده از حديث فوق بر آن تأكيد مي
اين است كه خداوند، بايد و نبايدها و دستورات خود را از اين دو راه ظـاهري و بـاطني،   

  كند. در اين بحث چند اصل وجود دارد: ها عرضه مي ولياء و عقول، به انسانيعني انبياء و ا
كه هر چيز از جمله اوامر و نـواهي و بايـد و   و ضرورت اين »از اويي«شاخص ـ 1

كـه خـود خداونـد بـه نحـو      گذاري از سوي خداوند باشد؛ چنـان  قانون نبايدها و مطلق
إِنِ «يـا  )؛ 62 (انعـام/  »أَلاَ لـَه الحْكـْم  «انحصاري بر اين امر تأكيد نموده و فرموده است: 

ه گذاري جز براي  صادر كردن و قانون  حكم حقّ .)40 ؛ يوسف/57(انعام/   »الْحكمْ إِلَّا للَّـ
 خدا نيست.

تواند به صورت مستقيم از سوي خداوند  نمييان اوامر و نواهي و قوانين الهي ـ ب2
ه و«زيرا  ؛ها بيان شود به انسان و هيچ بشري را نرسد كه خدا : ما كاَنَ لبشَرٍ أنَْ يكَلّمه اللَّـ

 ).51(شوري/ » با او سخن بگويد
شـود:   هـا ابـلاغ مـي    از طريق دو واسطه به انسـان  ،اوامر و نواهي و قوانين الهيـ 3

 و عقل. ،ياء و اولياء (نقل)تعاليم انب
  بر اين موضوع تأكيد كرده و از جمله گفته است: دمطهري، در آثار مختلف خو استاد
اند، دو حجت دارد، دو  پيشوايان دين گفته م آنچهبشر به حكم فطرت و به حك«

پيغمبر ظـاهر كـه    يو ديگر ،پيغمبر دارد: يكي پيغمبر باطن كه نامش عقل است
همان پيغمبر است. انسان احتياج به هدايت دارد. همين فكري كه به انسـان داده  

اي اسـت كـه لطـف خـدا      خودش پيغمبري است براي انسان، يعني وسيله ،شده
اقتضا كرده است كه به انسان داده شود تا راهش را پيدا كند. اما پيمودن آن راهي 

كدامشان در وجود انسان،  خواهد. هواها هر اي مي كه انسان بايد پيدا كند، وسيله
  )819، ص4؛ ج238ص 21تا، جبي(مطهري، » حاكمي هستند.

خدا داراي دو حجت است و اين دو حجت مكمل يكديگر هستند؛ يعني اگر عقل 
توانـد طـي كنـد و اگـر انبيـا       باشد و انبيا نباشند، بشر به تنهايي راه سعادت خود را نمي

دو بـا   هـر  ،پيمايـد. عقـل و نبـي    باشد، باز انسان راه سعادت خود را نميباشند و عقل ن
عقـل  از در حمايـت  تـوان  نمـي از اين بـالاتر  چيزي دهند.  يكديگر يك كار را انجام مي

  .)186، ص23جتا، بي(مطهري،  گفت
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  . تمايز الزام اخلاقي و الزام غيراخلاقي6
 ـ   در نظـام گـزاره   در تكميل نكات بحث قبل و بيان آخرين نكتـه  ر هـاي ارزشـي در تفكّ

اساس نقـل و عقـل را بـه اصـل      ،دهيم كه استاد مطهري ه ميبه اين نكته توج ،توحيدي
اگر ثابـت  ـ   و لااقل فقه شيعهـ   از نظر فقه اسلامي«معتقد است كه گرداند و  ميعدل بر

ن باشد ظلـم  كند فلان قانون بايد چنين باشد نه چنان و اگر چنا شود كه عدل ايجاب مي
زيـرا شـرع    ؛بايد بگوييم حكم شرع هم همين استاست و خلاف عدالت است، ناچار 
هرگز از محور عدالت و حقوق فطـري و طبيعـي    ،اسلام طبق اصلي كه خود تعليم داده

حقـوق را بنـا    ةفلسف ةپاي ،»عدل«علماي اسلام با تبيين و توضيح اصل  شود. خارج نمي
  .)814-813 صص، 4 ج؛ 139، ص19جتا، بي(مطهري،  »نهادند

هـاي مهـم    هـا و مفسـده  اسلام دينـي اسـت كـه اعـلام كـرده: مـا از مصـلحت       «
گذريم. امروز عقل ما مصلحت را كشف كرده، پس لزومي ندارد كه در قرآن  نمي
  )484و  299 صص، 21جتا، بي(مطهري،  »ت دليلي داشته باشيم.و سنّ
شـود كـه در سـاختار و نظـام      هنمون مـي فوق ما را به موضوع مهم ديگري ر نكتة

ظر بـه  هاي نـا  هاي ارزشي يا گزاره بايد ميان دو يا چند دسته از گزاره ،هاي ارزشي گزاره
  بايد و نبايدها تفكيك كنيم.

به اصل تمايز ميان انواعي از بايد و نبايدها اشاراتي دارد و موضـوع   ،استاد مطهري
ر منزل و سياست مـدن) بـا ديگـر علـوم     تدبيهاي حكمت عملي (اخلاق،  اوت شاخهتف

ي از ايـن حقيقـت   كنـد و ايـن تفـاوت را ناش ـ    كاربردي مانند منطق و طب را مطرح مي
راكات اعتباري انسـان اسـت و   از مصاديق اد ،اول، يعني حكمت عملي داند كه دستة مي

ريشه در شناخت حقايق خارجي دارد كـه البتـه آثـار و فوائـدي هـم بـر آن        دستة دوم
  .)232-230صص، 7جتا، بيب است (مطهري، مترتّ

بندي كرد. هاي مختلف تقسيم توان دستورات عقل را به گونهميرسد كه  به نظر مي
بندي ابتكـاري را   سيماين تق ،مثلاً خود استاد مطهري در بحثي تحت عنوان تقسيم منطق

هـم يعنـي   نظري و عملي، منطـق   كه فلسفه بر دو قسم است:چنانهم«كه  كند مطرح مي
هـاي معمـولي) و   معيارهاي بشر هم بر دو قسم است: معيارهـاي نظـري (همـان منطـق    

يـا روش  » سـيره «هـا را  معيارهاي عملي. معيارهاي عملي همـان اسـت كـه مـا نـام آن     
  .)60، ص16جتا، بي(مطهري،  »گذاريم مي
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اما در اينجا، بجاي تفكيك حكمت نظري و حكمت عملي ـ و به تبع تفكيك منطـق   
دهـيم از   ظري و عملي ـ و يا تفكيك بايد و نبايدهاي اعتباري و غير اعتباري، ترجيح مـي  ن

  تفكيك ديگري استفاده كنيم و دستورات عقلي را به دو دستة زير تقسيم كنيم:
  .»هاي خود وفادار بمانيم بايد بر ميثاق«مانند  هاي ناظر به الزام اخلاقي؛ الف) گزاره

بايـد از مـيخ    ،كتـاب  در سـاختن قفسـة  «مانند  اخلاقي؛ ام غيرهاي ناظر به الز گزاره ب)
  .)39-36صص، 1376نا، (فرانك» نه از پونز ،استفاده كرد

هاي هنجـاري،   تفكيك مذكور، همراه با چند تفكيك فرعي ديگر در باب انواع گزاره
هـاي غيـر    در كتب فلسفة اخلاق متداول است. روشن است كـه در اينجـا، مـراد از الـزام    

هـا يـا بايـد و     هاي ضد اخلاقي نيست و از اين رو، تقسيم مذكور تمام الـزام  قي، الزاماخلا
شود. مانند بايد و نبايـدهاي منطقـي در    هاي عقليِ خارج از حوزة اخلاق را شامل مي نبايد

  مقام درست فكر كردن، بايد و نبايدهاي پزشكي براي سلامت بدن، و ... .
جامع افراد و مانع و  است حصر عقلي ،تقسيم مذكورر اين نكته مفيد است كه تذكّ

هاي ناظر به الزام اخلاقي، ركـن مهمـي    اغيار است. از سوي ديگر، خود اخلاق يا گزاره
هاي فراواني در باب آن وجود دارد. مخصوصاً اين اهميت  در تعاليم ديني است و آموزه

، اخلاقـي  هاي غيـر  كه الزامهاي ناظر به الزام اخلاقي نيز مهم است  مضاعف براي گزاره
ب اين مطالتوضيح بيشتر  ،در ادامه. كنند الزامي خود را از الزام اخلاقي دريافت مي جنبة

  د.خواهد آم
  گويد: هاي اخلاقي مي ها يا الزام باب ارزش استاد مطهري در

است و به عبارت ديگر، بسـياري  » خير اخلاقي«معيار بسياري از كارهاي انسان «
نـه بـه جهـت امـور      ،دهد انجام مي» ارزش اخلاقي«به جهت  ،را انساناز كارها 

و  ،معنوي انسـان  ةت و مربوط است به جنبصات انسان اسمادي. اين نيز از مختّ
يك بعد از ابعاد معنويت اوست. ساير جانداران هرگـز چنـين معيـاري ندارنـد.     

  »است.معن بي» ارزش اخلاقي«م ندارد و مفهو» خير اخلاقي«براي حيوان 
  )278-277 صص، 2 جتا، بيمطهري، (

در  ،خـارج شـود   ابهـام از  اخلاقي هاي ناظر به الزام غير گزارهكه موضوع براي اين
اي خواهيم گرفت. بيمـاري را فـرض    كنيم و از آن نتيجه اينجا به بيان چند مثال اكتفا مي
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بهبـود از بيمـاري   انش پزشكي، بـراي  ي است و مطابق با دكنيد كه مبتلا به مرض خاص
حال فرض كنيـد كـه    .»را مصرف كند xآن بيمار براي بهبود بايد داروي « شود:گفته مي

طبيب جواني اين تشخيص درست را داشته باشد ولي پزشك متخصص و مشهوري بـه  
و بعد هـم بـه اشـتباه     ؛»را مصرف كند yآن بيمار براي بهبود بايد داروي «اشتباه بگويد: 

اگـر  «كننـد.  نظر آن متخصص را ترجيح دهند و تصديق  ،خبر ما مردم بيببرد. ا  خود پي
 ،گردانـد  نمـي برحرفش را  ،انصاف نباشد ، خيلي بيمثلاً (متخصص و مشهور) آن طبيب

گردانـد و   نميعملش را هم بر ،انصاف باشد و اگر خيلي بي ؛گرداند ولي عملش را برمي
!» خوب شدني نبـود  ارگويد بيم هم ميشد، بعد كُ دهد و مريض را مي همان نسخه را مي

  .)315، ص1جتا، بي(مطهري، 
كه آدمي حقيقت را درك كنـد و  جحود يعني اين. «»جحود« گوييم به اين حالت مي

جحود اين است كه فكر و انديشه بـه   ،عبارت ديگر در عين حال با آن مخالفت كند. به
انديشه روشن گردد، اما  چراغدليل و منطق تسليم گردد و حقيقت از نظر عقل و  ةواسط

تـا،  بـي (مطهـري،  » رانه سرباز زند و تسليم نشودروح و احساسات خودخواهانه و متكب
  .)315-313ص ، ص1ج

تقسـيم  «؛ »تعريف نبايـد دوري باشـد  : «بگيردهاي منطقي زير را در نظر  اكنون مثال
. »موجبـه باشـد   قيـاس اقترانـي بايـد   لااقل يكـي از مقـدمات   «؛ »بايد جامع و مانع باشد

 در سـاختن قفسـة  «به ياد آوريـد كـه   را  »اخلاق فلسفة«نا در كتاب همچنين مثال فرانك
هاي فراوان مشـتمل بـر    طور گزاره  و همين ؛»نه از پونز ،بايد از ميخ استفاده كرد ،كتاب

 هـاي غيـر   هـا، در ظـاهر الـزام    روشن است كه اين گـزاره  بايد و نبايد در علوم مختلف.
و  در نهايت با نوعي گرايش اخلاقي بـه حـقّ   ،هااما التزام به آن كنند؛ ا بيان مياخلاقي ر

در جايي به ايـن امـر    ،حقيقت، در برابر جحود و انكار همراه خواهد بود. استاد مطهري
فكـر   دهد و منطق دستورِ عمل صحيح مي دستورِ ،علم اخلاق«اي تلويحي دارد كه  اشاره

 ةها منوط بـه اراد به كار بستن آن ،كردن صحيح را و چون اين دو علم، دستوري هستند
و  ،توانند رفتار نكنند توانند طبق آن دستورات رفتار بكنند و مي افراد مي ؛اشخاص است

  .)215، ص6جتا، بي(مطهري،  »شود اص پيدا مياز اينجا تفاوت بين اشخ
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   گيرينتيجه
مشـتمل بـر چهـار     هـاي ارزشـي   كر توحيدي، نظام گزارهن شد، در تفمطابق با آنچه بيا

هـاي   بايـد و نبايـدها از الـزام   ) 2 بايد و نبايدها از احكام نقلي باشـد. ) 1 شاخص است:
بايـد و  ) 4 اخلاقي عقلـي باشـد.   هاي غير بايد و نبايدها از الزام) 3 اخلاقي عقلي باشد.

  نبايدها با قصد الهي انجام شود.
حالـت مختلـف ايجـاد     16نفي و اثبات چهار شاخص فوق، در مجموع  با تركيب

حالت، هشت حالت به شرايطي اختصاص دارد كـه قصـد الهـي در     16شود. از اين  مي
انجام بايد و نبايدها وجود نداشته باشد. با بطلان و كنـار گذاشـتن ايـن هشـت حالـت،      

حالات مختلف افعـال   هشت حالت ديگر قابل تصور است كه در واقع فهرستي است از
  :كنيم ست را در جدول زير مشاهده ميارزشي. اين فهر

  

  هاي ارزشي در تفكر توحيدينظام گزاره

از او به سوي او
امر الهي از طريق امر الهي از طريق حجت باطني

 حجت ظاهري

دستورات عقلي احكام نقلي
نيت و قصد الهي اخلاقيهايالزام هاي غيراخلاقيالزام

+ + + + 1
2 + + ـــ +
3 + ـــ + +
4 + ـــ ـــ +
5 ـــ + + +
6 ـــ + ـــ +
7 ـــ ـــ + +
8 ـــ ـــ ـــ +
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امـا   اي وجـود داشـته باشـد؛    ي زير مناقشـه ها ممكن است نسبت به برخي از مثال
گانه، مثـالي ارائـه    جهت تقريب به ذهن شايسته است براي هر يك از اين حالات هشت

ل بايسته ر توحيدي، هر فعبندي بگوييم كه مطابق با تفكّ در مقام جمع ،واقع نماييم و در
  اول از اين جدول است: گانة يكي از اقسام هفت

ي: اخلاقي، و بـا نيـت اله ـ   رفعل داراي امر نقلي، داراي الزام اخلاقي و الزام غيـ 1
سـكي ماننـد نمـاز و    مطلق. منظور از عبادت، صرفاً منا كمالمانند عبادت خدا به عنوان 

ئال ايـد   هر نوع جهت اتخاذ كـردن، «كه ذكر شد، عبادت يعني چنان روزه و حج نيست؛
  .)104، ص2جتا، بي(مطهري، » معنوي قرار دادن گرفتن و قبلة

دوا االلهَ : «داراي امر الهي است كـه فرمـود   عبادت به اين معنا، هم ؛ 36(نسـاء/  » اعُبـ
 قبيل از فاضله اخلاق دارندگان«زيرا  ، و هم داراي الزام اخلاقي؛)59 ؛ اعراف/72مائده/ 
 كـه آن بـدون  اشـخاص  گونه اين ... باشند مشرك چند هر ،غيره و جود احسان، عدالت،
 .)177ص ،2 جتـا،  بـي (مطهـري،  » انـد  رسيده خداپرستي از اي درجه به باشند، خودآگاه

فـراوان و از ابعـاد    اخلاقي نيز هست؛ زيـرا انسـان بـا ادلـّة     عبادت خدا داراي الزام غير
 تبيـين و اثبـات نمايـد و متناسـب بـا      و ابعاد عبـادت الهـي را   ضررتتواند  مختلف مي

كه عبـادت   نهايت نيز روشن است در تري دست يابد. به عبادت آگاهانه ،معرفت جديد
 ـ  ؛بايد با انگيزه و قصد الهي باشد اعمـال   فقـط روح عمـل اسـت و     ت و قصـد، زيـرا ني

  روند. يابند و بالا مي تعالي مي خالصانه و با قصد الهي هستند كه
مهم ديگري وجود دارد كه شايسته است همين جـا بـه    در رابطه با نيت الهي نكتة

آورد ميان اوامـر الهـي بـا دسـتورات      به عمل مياي    استاد مطهري مقايسه آن اشاره كنيم.
شباهت و تفاوت مهمي با هم دارنـد. شـباهت آن    ،كند كه اين دو يك پزشك و بيان مي

ارشاد و راهنمايي دارند  ر الهي و هم دستورات پزشك، جنبةدو در اين است كه هم اوام
عمـل بـه آن   و فايـده و ضـرر    ندسـت ه هـا  و متناسب با مصالح و مفاسد خود ما انسـان 

اما تفـاوت مهمـي ميـان     گردد، نه به خدا و نه به آن پزشك. دستورات، به خود ما برمي
مـا   راهنمـايي علاوه بر بعد  ،كه خداونداوامر الهي و دستور پزشك وجود دارد و آن اين

به مصالح و مفاسد، مولا و معبود ما هم هست و ما بنده و عبد او هسـتيم. لـذا اگـر مـا     
ب بر آن را بدانيم، در ا انجام دهيم كه علت دستور و مصالح و مفاسد مترتّفقط اعمالي ر
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عـين   ،ايم و ايـن  آن صورت فقط به عقل خود و براي رسيدن به آن مصلحت عمل كرده
  خودپرستي است و نه خداپرستي.

ما يك سلسله دستورها داريم كه مصلحت اين دستورها تا حدودي مخفي اسـت،  «
كه مخفي نگه داشته شود. ايـن بـراي آن اسـت    است در اين و شايد هم تعمد بوده

اش را  ل فلسـفه اش چيست؟ من او فلسفه كه ما به هر دستوري كه رسيديم نگوييم:
بعد عمل كني،  ،بفهمياش را  ل فلسفهبعد عمل كنم. تو اگر بخواهي او ،بايد بفهمم

  )429- 428 صص، 27 جتا، بيمطهري، » (كني. پس تو خدا را بندگي نمي
 ـ ـ 2 هـاي   ت الهـي: ماننـد توصـيه   فعل داراي امر نقلي، داراي الزام اخلاقي، و بـا ني

 شده است. اشارهها اخلاقي كه در متون ديني نيز به آن

هـاي   ت الهي: مانند توصـيه اخلاقي، و با ني فعل داراي امر نقلي، داراي الزام غير ـ3
 اشاره شده است. هاآنپزشكي كه در متون ديني نيز به 

 ات در فقه.فعل داراي امر نقلي، و با نيت الهي: مانند تعبدي ـ4

ننـد اجـراي   اخلاقـي و بـا نيـت الهـي: ما     فعل داراي الزام اخلاقي و الزام غيـر  ـ5
 . و كمك به محرومان يك منطقه فقرزداييخاصي براي  گذاري و برنامة سياست

: فروع مسائل اخلاقي كه در متون دينـي  فعل داراي الزام اخلاقي و با نيت الهي ـ6
 .ي بر شرايط خاصتطبيق اصول كلّاست  همچنينو  ،اي نشده ها اشارهبه آن

 ـ   فعل داراي الزام غير ـ7 وردهـاي تمـام علـوم    آت الهـي: دسـت  اخلاقـي، و بـا ني
 . و ... سازيسدكاربردي، از پزشكي و منطق گرفته تا 

مثال ايـن قسـم، انجـام امـور      ولي با نيت الهي:ام نقلي و عقلي، فعلي بدون الز ـ8
هسـت  مؤيـداتي  با قصد الهي است. در تعاليم ديني و ...  خوابيدنمباح مانند خوردن و 

د بـود. امـا بـه نظـر     ن ـب انسـان خواه كه چنين اعمالي نيز با ارزش و موجب تقرّبر اين
با آنچه در اين مقاله زيرا متناسب  ؛رسد كه اين سخن از اتقان زيادي برخوردار نباشد مي

تـوان مثـالي    به اين معنا كه نمي يابد؛تحققّ نميفعل مباح  توان ادعا كرد كه ، ميبيان شد
هيچ ترجيح عقلي يا شرعي نداشته باشد. خوردن و خوابيـدن   ،نظر يافت كه عمل مورد

 ـ ،با قصد الهي را بايد مثلاً مصداق بند هفتم دانست كه انجام عملـي  ه ت و توجي ـمطلوبي
كند يـا مـا را بـه مصـلحت خاصـي       برطرف مي را از مانياز خاصي   عقلاني دارد و مثلاً
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بخشيم و با نيت الهـي   ديني مي شرعي را صبغة ظاهر غيره رساند و البته ما آن عمل ب مي
  دهيم. انجام مي

با عملي مواجه هستيم كه نـه   ،نقد روشن ديگر بر بند هشتم اين است كه در اينجا
ت يـا رجحـان   اخلاقي بر ضرورت يا مطلوبي يا غير اخلاقينه الزام عقلي  حكم نقلي و

شود، چنين عملـي   طور كه از جدول فوق فهميده مي  انجام آن عمل وجود ندارد. همان
نخواهـد داد.  به آن كار ارزشي  ،بهره است و انگيزه و قصد الهي بي» از اويي«از شاخص 

البته اين موضوع كه اگر كسي چنين عملي را اشتباهي انجام دهد و مـثلاً شـرابي را بـه    
از آن است و تعاليم ديني نيز حـاكي  ما خارج ، از بحث  گمان آب، و با نيت الهي بنوشد

اكثر آن است كه در قبال انجام اين عمل مؤاخـذه  ر نباشد، حداست كه اگر شخص مقص
  ب باشد.عمل، عملي بايسته و موجب تقرّكه اين نخواهد شد، نه اين
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